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تاریخ هاى معمایى در نسخه هاى خطى
اثرِ محب الدین یاسین ابراهیم سامرائى1

مترجم: عبدالحسین طالعى2 

سخن مترجم
انجامه در نسخه هاى خطى، گاه به طور روشن نوشته  مى شود و گاه به شکل پیچیده یا به تعبیر نویسندة این 
مقاله، به روش معمایى. در این حال، فهرست نویس از یک سو به حوصله و  از سوى دیگر به دانش ریاضى و 
مهارت هاى مربوط نیاز دارد تا تاریخ مربوط را از لابه لاى عبارت مربوط استخراج کند، اما در کنار اینها، تجربه 

براى حل مشکل، نقشى اساسى دارد. 
نکته مهم این است که ثبت تجربه هاى حرفه اى ـ که در اصطلاح علم کتابدارى و مدیریت، به آن «مدیریت 
دانش» گویند ـ در حوزة نسخه هاى خطى کمتر اتفاق  مى افتد، در حالى که این کار براى تربیت نیروهاى جوان 

و کاهش خطاها، ضرورت جدى دارد. 
مقالۀ ابتکارى سامرائى، تا آنجا که نگارندة سطور خبر دارد، نخستین مقاله در این موضوع است که براى 
کشف رمز عبارات معمایى در تاریخ تألیف یا تاریخ کتابت نسخه ها، شیوة عملى میان برُ عرضه  مى کند؛ بدین 
صورت که اجزاى مختلف این گونه عبارات را توضیح  مى دهد و تحلیل  مى کند و مثال هاى عینى با حل مسئله 

 مى آورد. 

1. محب الدین یاســین ابراهیم الســامرائى، مجلۀ البحوث و الدراسات الاسلامیه، چاپ بغداد، شماره 28، ص 201 
 .221 –

2. عضو هیئت علمى گروه کتابدارى  دانشگاه قم و دانشجوى دکترى دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات.
Taleie20@gmail.com 
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البته ارائۀ این مقاله به معناى تأیید کامل محتواى آن نیست، ولى از آن روى که گام آغازین در این زمینه 
است، امید  مى رود مورد توجه اساتید فهرست نویسى مخطوطات قرار گیرد و آنان نیز تجربه هاى خود را در این 

مورد، ثبت و تدوین کنند و به آگاهى علاقه مندان برسانند. 

مقدمۀ نویسنده
کسى که به کاربرد کسرهاى زمان در نسخه هاى خطى بنگرد، علاقه مند مى شود این مشکل را حل کند. 
دیدن این گونه گره هاى بیان تاریخ مرا واداشت تا راهکارى براى یافتن تاریخ کتابت نسخه هاى خطى بیابم. 
براى حل این دشوارى ها، مدت ها بر اساس تجربه هاى خود، راهکار یافته بودم، ولى به فکر افتادم که یافته هاى 

خود را بنویسم تا دیگران به زحمت نیفتند. 

شناخت اوقات
ا. جزیى از درجه

این عنصر معمولاً آغاز یا پایان درجه اى از زمان را نشان  مى دهد. 
مثال: «اول الجزء الثامن» یعنى: آغاز این درجه. 

2. درجه
یعنى جزئى از ساعت، که هر ساعت خود پانزده درجه است.

مثال: «اول الجزء الثامن» یعنى: آغاز درجه هشتم از ساعت که تفصیل آن خواهد آمد. 
3. ساعت

جزئى از 24 ساعت که به دو نیمه تقسیم  مى شود: نیمى  در شب و نیمى  در روز. 
مثال: «اول الجزء الثامن من الجزء الحادى عشر» یعنى: آغاز درجه هشتم از ساعت یازدهم.

4. روزهاى هفته
پنجشنبه،  سه شنبه، چهارشنبه،  یکشنبه، دوشنبه،  مستعربه چنین است:  عرب و  برنامه  ترتیب روزها طبق 

جمعه، شنبه.1 
فراء گوید: یکشنبه نخستین روز هفته است.2 

مثال: «السبع الرابع» یعنى: چهارمین روز هفته ، چهارشنبه. 
 5. روز ها در ماه

جزئى از سى روز. مسلمانان آغاز روز را از غروب آفتاب یک روز تا غروب آفتاب روز بعد  مى دانستند. استدلال 
آنان به این مبنا بود که در قرآن همواره شب قبل از روز یاد  مى شود. 

1. قلقشندى، صبح الاعشى فى صناعۀ الانشاء، ج 2، ص 361.
2. همان، ص 366.
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مثال: «اول الجزء الثامن من الجزء الحادى عشر من النصف الثانى من العشر الثالث من الثلث الثالث» یعنى: 
آغاز درجه هشتم از ساعت یازدهم روز بیست و سوم.

6. هفته در ماه
هر ماه چهار هفته کامل دارد. وقتى هفته یاد شود، اصل بر آن است که روز از ماه یاد نشود گرچه گاه همان 

نیز گفته  مى شود. 
مثال: «الربع الاول» یعنى: هفتۀ اول ماه. 

7. ماه
(الاولى)،  الاول  جمادى  الثانى(الآخر)،  ربیع  الاول،  ربیع  صفر،  محرم،  ترتیب:  به  دارد،  ماه  دوازده  سال  هر 

جمادى الثانى (الآخره)، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعده، ذوالحجه. 
مثال: «اول الجزء الثامن من الجزء الحادى عشر من النصف الثانى من العشر الثالث من الثلث الثالث من الجزء 

الثانى عشر». بخش آخر آن یعنى: ماه ذى الحجه.
8. سال

این عدد به چهار صورت یاد  مى شود: آحاد، عشرات، مئات، الف. 
مثال: «... من العشر الثامن من الجزء الرابع من الجزء الثانى عشر من الهجرة النبویه» یعنى: سال هزار و صد 

و سى و هشت هجرى. 

تاریخچه
پژوهشگران اتفاق نظر دارند که روش معماگویى و معمانویسى  براى بیان تاریخ، خاستگاه عثمانى دارد. آنها 
 مى گویند که احمد بن سلیمان معروف به ابن کمال پاشا (متوفى 940) ـ صاحب آثار فراوان و مباحث پیچیده ـ 

نخستین کسى است که این گونه تاریخ نوشت. نخستین بار که او بدین گونه نوشت، در سال 926 یا 922 بود.

نمونه ها
براى تبیین و توضیح قواعد یاد شده، نمونه هایى واقعى ذکر  مى شود که از نسخه هاى خطى برگرفته شده 

است. 

نمونۀ اول
نخستین تاریخ رمزى منسوب به ابن کمال پاشا در رسالۀ خلق القرآن او آمده است. گوید:

«تمّ الکتاب یوم الجمعۀ [1]1 و هو العشر التاسع [2]من الثلث الثانى [3] من السدس الثانى من النصف الاول 

1. شماره هاى داخل قلاب در اصل نوشته نیست. مترجم براى بهره ورى آسان تر از این مثال ها، عددها را به اصل متن 
افزوده و در توضیحات به آنها ارجاع داده است.  
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[4] من العشر السادس [5] من العشر الثالث [6] من العشر العاشر من الهجرة النبویه. 
توضیح:

1 نهمین روز که از روز اول آغاز  مى شود. 
2. ثلث دوم، یعنى فاصله یازدهم تا بیست و یکم ماه. با توجه به عبارت پیشین، روز نوزدهم نتیجه  مى شود. 
3. یعنى ماه صفر، زیرا نیمه اول سال، شش ماه است که با محرم آغاز  مى شود و صفر، دومین ماه از این 

نیمه است. 
4. ششمین سال از آن دهه.

5. دهۀ 21 تا 30.
6. سال هاى 901 تا 1000 یعنى قرن دهم. 

بر اساس این محاسبه، به سال 926  مى رسیم و تاریخ دقیق  مى شود: روز جمعه/ 19/ صفر/ سال 926. 

نمونۀ دوم
عمر بن حسین آمدى تاریخ اتمام کتابت «الوسیط فى شرح الوجیز» را چنین  مى نگارد:

«بعُید العصر [1] من السبع الرابع [2]و هو العشر الخامس [3] من الثلث الثانى [4] من السدس الرابع من 
النصف الاول [5] من العشر الخامس [6] من العشر السابع [7] من العقد الثانى [8] من الالف الثانى من الهجرة 

النبویه. 
توضیح:

1 چهارمین روز هفته، یعنى چهارشنبه (که از یکشنبه آغاز  مى شود)
2. روز پنجم

3. میان 11 تا 20. از ترکیب بند 2 و 3 روز پانزدهم نتیجه  مى شود. 
4. نیمه اول سال، از محرم آغاز  مى شود. پس چهارمین ماه، ربیع الثانى خواهد بود. 

5. پنجمین ماه از دهۀ مربوط.
6. دهه میان 61 تا 70. نتیجه ترکیب آن با بند پیش، سال 65  مى شود. 

7. سده دوم یعنى سال 101 تا پایان 200.
8. هزاره دوم یعنى سال 1001 به بعد. 

نتیجه کلى  مى شود: کمى پس از عصر / روز چهارشنبه/ 15 ربیع الثانى/ سال 1165

نمونۀ سوم
تاریخى که محمد بن محمد بن مصطفى اندلسى وزیر تونسى در جزء دوم کتاب الحلل السندسیه آورده است:
«[1] اول الجزء الثامن [2] من الجزء الحادى عشر من النصف الثانى [3] من العشر الثالث [4] من الثلث الثالث 
[5] من الجزء الثانى عشر [6] من العشر الثامن [7] من الجزء الرابع [8] من الجزء الثانى عشر من الهجرة النبویه. 
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توضیح:
1 آغاز درجه هشتم ساعت.

2. ساعت یازدهم روز، زیرا روز از مغرب شب پیش آغاز  مى شود. و نیمه دوم آن یعنى زمان روشنى روز. 
3. روز سوم از روزهاى هفته.

4. میان روزهاى 21 تا 30 . ترکیب این بند و بند پیش یعنى روز بیست و سوم. 
5. ماه دوازدهم سال یعنى ذى الحجه.

6. سال هشتم.
7. میان سال 31 تا 40. با ترکیب بند پیش یعنى سال 38. 

8. قرن دوازدهم یعنى سالهاى 1101 تا 1200. 
نتیجه: آغاز درجه هشتم/ ساعت 11 روز/ 23 ذیحجه/ 1138. 

نمونۀ چهارم
احمد بن عبدالمنعم دمنهورى در کتاب عین الحیاة فى استنباط المیاه  مى نویسد: 

«[1] الثانى من الثانى [2] من الخامس [3] من السادس [4] من الخامس [5] من الثانى عشر من الهجرة 
النبویه. 

توضیح:
1. چند احتمال دارد: الف ـ ثانى الثلث الثانى: روز دوازدهم ماه؛ ب ـ ثانى النصف الثانى: روز 16 ماه؛ ج ـ ثانى 
الخمس الثانى: روز 18 ماه؛ د ـ ثانى السدس الثانى: روز 7 ماه و هـ ـ ثانى العشر الثانى: روز 5 ماه. البته احتمال 

اول قوى تر است، چون تقسیم ماه به سه قسمت بیشتر کاربرد دارد. 
2. ماه پنجم یعنى جمادى الاولى.

3. سال ششم از آحاد. 
4. دهه پنجم، میان سال 41 تا 50.

5. میان سال 1101 تا 1200. 
نتیجه: 12 / جمادى الاولى/ 1146. 

نمونۀ پنجم
خضر آیدینى در کتاب شفاء الاسقام و دواء الآلام  مى نویسد: 

«یوم الاربعاء الذى هو [1] العشر الرابع [2] من الثلث الثالث [3] من السدس الثانى من النصف الاول [4] من 
العشر الثامن [5] من العشر العاشر [6] من العشر الاول [7] من النصف الثانى من الهجره. 

توضیح:
1 روز چهارم از روزهاى هفته.
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2. میان روزهاى 21 تا 30 ماه.
3. نیمه اول سال یعنى ماه محرم تا جمادى الثانى. سدس دوم آن یعنى ماه صفر. 

4. سال هشتم در مرحله آحاد.
5. میان سال 91 تا 100.

6. میان روز یکم تا پایان سال صدم.
7. هزاره دوم پس از هجرت یعنى سال 1001 تا 2000 هجرى. 

نتیجه: روز چهارشنبه / 24 / صفر/ 1098.

نمونۀ ششم
ابراهیم خطیب  مى نویسد:

«فى یوم الثلاثاء الذى هو [1] الخمس الخامس من السدس الثالث [2] من الثلث الثالث من الربع الثالث [3] 
من العشر التاسع [4] من العشر العاشر [5] من العشر الاول [6] من النصف الثانى من الهجره.»

توضیح:
1 سدس سوم ماه یعنى 11 تا 15 ماه. و خامس آن یعنى 15 ماه. 

2. ربع سوم سال میان هفتم تا نهم سال که سومین ماه آن ماه رمضان است. 
3. سال نهم از آحاد. 

4. میان سال 91 تا 100.
5. سده اول یعنى میان روز اول تا پایان سال 100.

6. هزاره دوم هجرى یعنى 1001 تا 2000.
پس نتیجه  مى شود: سه شنبه 15 ماه رمضان سال 1099.

نمونۀ هفتم
اسماعیل بن احمد غمرى در کتاب النهایۀ فى شرح الهدایه  مى نویسد: 

«یوم الثلاثاء [1] العشر الآخر [2] من الشهر الثانى عشر [3] من العام السادس [4] من العشر السادس [5] 
من القرن العاشر»

توضیح:
1. بین روزهاى 21 تا 30 ماه.

2. ماه ذیحجه.
3. سال ششم از آحاد.

4. دهه ششم قرن یعنى بین سال 51 تا 60.
5. بین سال 901 تا 1000.
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نتیجه: روز سه شنبه / 25 /ذیحجه / سال 956.

نمونۀ هشتم
محمد قصاب زاده حنفى در کتاب خلیج البحار فى ملتقى الابحر  مى نویسد: 

«فى الیوم الخمیس [1] الخامس من الاخماس الستۀ [2] الثانى من الاسداس الستۀ من النصف الاول [3] 
من شهور سنۀ خمسه و خمسین و الف. 

توضیح:
1. خمس ششم ماه یعنى بین روزهاى 21 تا 25 .

2. نیمه اول سال یعنى محرم تا جمادى الاولى که به شش ماه تقسیم  مى شود و ماه دوم آن صفر است. 
نتیجه: پنج شنبه 23 صفر/ 1055. 

شناخت اجزاء وقت شناسى
1. جزء از درجه؛ یعنى عبارت «اول الجزء ....... آخر الجزء»

2. درجه؛ یعنى عدد 15 یا مضرب هاى آن: خمس (یک پنجم = 3 ) و ثلث (یک سوم = 5 ). یا اینکه جزء 
خاصى یاد شود؛ مانند جزء هشتم. 

3. ساعت. غالباً عدد 12 براى شب و روز به کار  مى رود و در موارد معدود، 24 را  مى آورند تا شبانه روز را در بر 
گیرد. در مورد اول، کسرهاى آن بیان  مى شود: نصف (= 6)، ثلث (= 4)، ربع (=3)، سدس (=2).  اگر مورد دوم 

بیان شود، کسرهاى آن به همین نسبت تغییر  مى کند. 
گاهى ساعت خاصى به عدد یاد  مى شود؛ مانند: ساعت اول.

گفتیم که اصل در این مورد، ساعت هاى روز است، لذا وقتى عبارت «النصف الاول» یا «النصف الثانى» ذکر 
شود، کسر دیگرى در میان  مى آید. 

مثال: «[3] الجزء الاول [2] من السدس الخامس [1] من النصف الاول». یعنى: [1] شش ساعت اول روز؛ 
[2] ساعت پنجم؛  [3]. بخش اول از ساعت پنجم.

تکمله
اگر 12 ساعت روز تقسیم نشده باشد، آن گاه عبارت «النصف...» بیاید، به این معنا است که آن دوازده ساعت، 

مربوط به روز یا شب است. 
مثال: «الجزء الحادى عشر من النصف الثانى»؛ یعنى: ساعت یازده از ساعت هاى روز. 

4. روزهاى هفته. در این مورد فقط کسر «سُبع» (یک هفتم) صحیح است. 
مثال: «السبع الاول» یعنى: نخستین روز هفته (یکشنبه).

5. روز در ماه. در اینجا نکاتى است:
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الف ـ تقسیم در ماه. هر ماه سى روز است. کسرهاى آن عبارت است از: نصف (15 روز)، ثلث (10 روز)، 
خمس (6 روز)، سدس (5 روز)، عشر (3 روز).

ب ـ آحاد. اصل آن ده روز است. کسرهاى آن، نصف (5)، خمس (2) و عشر (یک روز) است. 
ج ـ دهه ها. هر ماه، سه دهه است. کسر آن ثلث است، یعنى ده روز.

6. هفته در ماه. هر ماه چهار هفته است و کسرهاى آن نصف (2) و ربع (یک هفته) است. 
7. ماه. اصل در آن دوازده است و کسرهاى آن نصف (6)، ثلث (4)، ربع (3)، سدس (2) است.

مثال: «الجزء الثانى عشر»؛ یعنى ذیحجه. 
8. سال. حداکثر چهار رقم دارد. و مسائلى از جهت افِراد و ترکیب بر آن مترتب است:

الف ـ آحاد (یکان). عدد1 تا 9. کسرهاى آن از 10 حساب  مى شود: نصف (5)، خمس (2)، عشر (1). 
ب ـ عقود (دهگان). ده تا نود. کسرهاى آن از 100 حساب  مى شود، مانند: نصف (دهه پنجم)، خمس (دهه 

دوم)، عشر (یک دهه خاص). 
ج ـ مرکب. (بدون قرن). اصل در اینجا عدد صد است. کسرهاى متناسب نصف (50)، ربع (25)، خمس 

(20)، عشر (10) است. 
د ـ قرن. یعنى: رأس یک سده. اصل عدد ده است. با تقسیم هاى متناسب. 

هـ ـ هزاره. شامل دو عدد: هزاره اول (1 تا 1000) و دوم (1001 تا 2000) که اکنون در آن هستیم. 
دو حالت در اینجا وجود دارد: 

نخست: افِراد. مثال: «من الجزء الاول»؛ یعنى هزارة اول. «من الجزء الثانى»؛ یعنى هزارة دوم. 
دوم: ترکیب. در اینجا هزاره با قرن یاد  مى شود؛ یعنى عدد سده ها معین  مى شود، بدون ذکر عدد هزاره. اگر 

عدد سده کمتر از ده باشد، عدد در هزاره اول است و اگر بیش از ده باشد، در هزاره دوم.

چند نکتۀ دیگر
نکتۀ اول

باید دانست که کسرهاى یادشده، اصلى است و روز خاصى را نشان  مى دهند. 
مثال: «الثلث الثانى من العشر  الاول»؛ یعنى روز دوم  از ماه. در اینجا کسرى از یک کسر آمده است. 

نکتۀ دوم
گاهى تاریخ به طور صریح  و مستقیم یاد  مى شود. در این صورت لازم نیست که از آغاز تا پایان کسرى باشد؛ 

مثلاً در نمونه اول و پنجم و هفتم و هشتم، روز هفته قید شده است (جمعه، چهارشنبه و ...). 

نکتۀ سوم
درجات عبارات را از جهت کنایه و تصریح باید شناخت:
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الف ـ بیان روز به صراحت. مانند «الاربعاء»  یا «اول الالف الثانیه».
ب ـ بیان سال به صراحت. مانند کاربرد کلمۀ جزء. این کلمه، مقدار مطلق است و در دلالت مستقیم بر معدود، 

صراحت دارد. البته در وهلۀ اول به اعتبار اینکه مقدارى غیر معلوم است، اشکال دارد. 
مثلاً «اول الجزء الثامن»؛ یعنى آغاز درجۀ هشتم از ساعت. این عبارت صریحاً بر درجه دلالت دارد. اما اصل 

آن معلوم نیست. لذا کسى که تاریخ را  مى خواند، موضع این درجه از ساعت را نمى شناسد. 
ج ـ کنایه، که پیشتر دربارة آن بحث شد. 

د ـ عقد (دهه) که براى عدد 10 تا 90 به کار  مى رود، ولى گاهى براى قرن نیز استفاده مى شود. مثلاً «العقد 
الثانى من الالف الثانیه»؛ یعنى قرن دوم از هزاره دوم ، سال 1101 تا 1200. 

نکتۀ چهارم
شناخت زمانى که عبارت بدان آغاز  مى شود، لازم است. مثلاً «ثانى السدس الاول» یعنى ساعت دوم. کسى 
که به چنین مطلبى متفطن نشود،  مى پندارد که این تاریخ با ماه شروع  شده است، لذا در تعیین حساب به 

مشکل  مى افتد. 

نکتۀ پنجم
شناخت تقدیم و تأخیرى که گاهى در این طریقه قرار  مى گیرد، لازم است. مثلاً «آخر السدس الاول»؛ یعنى 
روز پنجم ماه. در اینجا تعیین روز از ماه بر تعیین روز از هفته مقدم شده و این خلاف اصل است. کسى که این 
نکته را نفهمد، آغاز ساعت از روز شنبه را  مى فهمد نه روز از ماه یا هفته اى را که روز در آن قرار گرفته است. 

اشکال زمانى روى  مى دهد که در عبارت مورد بررسى در نسخه خطى، کلمه اى محو یا دستکارى شده باشد. 
به هر حال، اگر متن مورد بررسى، براى تقسیم، کلمۀ «مِن» آورده باشد، مقصود از آن ساعت است؛ وگرنه 

روز از ماه را اراده  مى کند؛ مثال: «السبع السابع من العاشر من لاول بعد الالف». 
صحیح: شنبه/ 5/ شوال/ 1001. 

مثال دیگر: «الساعۀ الثانیۀ من نهار السبت / شوال /1001»
در اینجا روز مانند حالت سابق یاد نشده یا اینکه گفته نشده در کدام هفته از هفته هاى ماه قرار دارد. 
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